
ëë شاید بهتر باشــد پیش از آنکه به بحث
بازســازی اعتمــاد اجتماعــی در جامعــه 
کنیــم  ورود  محتوایــی  جنبــه  از  ایــران 
نگاهی داشته باشیم به وضعیت اعتماد 
بررســی  و  حاضــر  شــرایط  در  اجتماعــی 
کنیــم کــه اساســاً مــا در چــه وضعیتی از 
نظــر اعتماد اجتماعی قــرار داریم؛ قطعاً 
جواب این سؤال می‌تواند برای پرداختن 

به بحث تعیین‌کننده باشد.
اگــر بــه پیمایش‌هایــی کــه در طــول 
این ســال‌ها از ســوی خود مراکــز دولتی 
صــورت گرفتــه اســت رجــوع کنیــم؛ بــه 
روشنی متوجه می‌شویم که ما وضعیت 
خوبــی در ارتبــاط بــا اعتمــاد اجتماعی 
و ســرمایه اجتماعــی در شــرایط عــادی 
نداریم. تأکید می‌کنم در شرایط عادی، 
چــرا که وضعیــت در شــرایط غیرعادی 
را  غیرعــادی  شــرایط  اســت.  متفــاوت 
می‌توان مربوط به حوادثی مانند ســیل، 
زلزله یا همین کرونا دانست. به هرحال 
در شــرایط غیرعادی شــاهد تجلی رفتار 
نوعدوســتانه ایرانیــان هســتیم و از ایــن 
جهت، خاص محسوب می‌شود. در این 
دســته از حوادث و دشــواری‌ها؛ به نوعی 

بی‌اعتمادی‌ها مرمت می‌شود.

امــا بحث من در این گفت‌وگو درباره 
شــرایط عــادی اســت؛ همان‌طــور که در 
ابتــدا تأکید کردم متأســفانه مــا کارنامه 
خوبی دربــاره اعتماد اجتماعی نداریم. 
به عبارتی پل‌های اعتماد‌ســازی مبتنی 
بــر اعتبــار قــدرت دولتــی؛ بیــن دولت و 
ملــت دچار آســیب جدی شــده اســت. 
معمــولًا گفتــه می‌شــود کــه اعتمــاد بــه 
اعتبــار دولــت برمی‌گردد. اعتبــار از این 
جهــت که قــدرت دولتی؛ قــول صادق و 
رفتارهایــی مطابــق بــا نیازهــای واقعی 
مــردم داشــته باشــد. بــه عبارتــی رافــع 
نیازهای واقعی مردم باشــد نه نیازهای 
کاذب و آمارها نیز مطابق با واقع باشــد 

و صرفاً وانمود‌سازی نکند.
 در اینجــا بایــد دو نکتــه مــورد توجه 
دولت‌هــا  اســت  ممکــن  بگیــرد.  قــرار 
نیازهــای کاذب ایجــاد کنند و بر اســاس 
همیــن نیازهای غیرواقعــی اقدام کرده 
و موفــق هــم باشــند؛ و دائماً نیــز اعلام 
شــود که ما در حال رفع نیازهای واقعی 
مردم هســتیم؛ اما در واقعیت، تغییری 
در رفــع نیازهای مــردم که روزانــه با آن 
ســروکار دارنــد و بــا تمــام وجــود خــود 
لمس می‌کنند؛ حاصل نشود. این مورد 

دوم اســت کــه منتــج بــه بی‌اعتمــادی 
اجتماعی می‌شود؛ چون از طرفی مردم 
با ادعاهای غیرواقعی مواجه می شــوند 
و از طرف دیگر در حیات روزمره متوجه 
می‌شوند که نیازهای کاذبی هم از سوی 
صاحبان قدرت و سرمایه ایجاد شده که 
هیچ ارتباط معناداری با ســطح زندگی 

واقعی آنها ندارد.
 نتیجــه آنکــه مــا وضعیــت خوبی از 
عــادی  در شــرایط  ایــن شــاخص  نظــر 

نداریم و باید به فکر ترمیم آن باشیم.

ëë کاهــش در  کاذب  نیازهــای  ایجــاد  بــه 
آیــا  کردیــد.  اشــاره  اجتماعــی  اعتمــاد 
می‌توانیــم بگوییم به چــه علت و در چه 
دوره‌ای این وضعیت تشــدید شــده و در 
بیشــتری  تأثیر  اجتماعی  اعتمــاد  کاهش 

گذاشته است؟
نمی‌خواهــم ایــن بحــث را مختــص 
به دولــت خاصی بکنــم. چرا که اساســاً 
یکــی از معضــات بی‌اعتمــادی مــردم 
به سیاســت‌زدگی و امنیــت زدگی حاکم 
برمی‌گــردد کــه ایــن دولــت و آن دولت 
نــدارد و اگــر قرار باشــد ما نیــز فقط یقه 
دولت خاصی را بگیریم؛ خود گرفتار در 
همین سیاســت‌زدگی مذموم شــده‌ایم. 
منصفانــه  برخــورد  یــک  شــأن  اصــولا‌ً 
اســیر  مــا  کــه  نیســت  ایــن  عالمانــه  و 
سیاســت‌زدگی بشویم. بحث اصلی من 
ریشــه‌یابی اعتمــاد اجتماعی و ســرمایه 
اجتماعــی دولت‌هاســت کــه بنیــان آن 
عمدتــاً به اعتبــار دولت‌ها و قول صادق 
و بــرآورده کردن نیازهــای واقعی مردم 
برمی‌گــردد. مردم در طول این ســال‌ها 
آمارهــای غلــط کــم نشــنیده‌اند. تأییــد 
صحــت این آمارهــا نیز آنچنان ســخت 
نیســت. مــردم داوران خوبــی هســتند و 
زندگی روزمــره آنها بهترین معیار برای 
ارزیابی میزان صداقت و دروغ حاکمان 
اســت. شــما بروید و بررســی کنید؛ اصلًا 
از خود مردم بپرســید آنهــا می‌توانند به 
شــما بگویند که در تمام این ســال‌ها به 
چه میــزان با صداقت یــا عدم صداقت 
حکمرانــان مواجــه بوده‌انــد. متأســفانه 
بایــد گفــت کــه یک شــکاف بــزرگ بین 
عمل و نظر)حرف( ایجاد شــده اســت و 
معتقدم که پر کردن این شــکاف هم کار 

چندان ساده‌ای نیست.

ëë به هرحال این شــکاف مربــوط به دوره  
خاصی نیست و در طول همه این سال‌ها 
نخبگان و روشــنفکران به این شکاف پی 
برده و هشــدارهای لازم را داده‌اند؛ سؤال 
این اســت که چرا تاکنون اتفاقی نیفتاده 

است؟
ببینیــد اگر بــه ســراغ ریشــه‌یابی این 

کــه  می‌شــوید  متوجــه  برویــد؛  شــکاف 
عده‌ای از این شکاف یا حرف زدن بدون 
پشــتوانه عملی کاســبی کرده و می‌کنند. 
ایــن بزرگتریــن درد ماســت. یعنــی اگــر 
بخواهم به یک ریشه‌یابی برسم که چرا 
این شکاف پر نمی‌شود و چرا بین حرف 
و عمــل تا این حــد فاصله افتاده اســت 
بایــد بگویم که حرف در این کشــور برای 

عده‌ای کارکرد مثبت پیدا کرده است.
 این درد در ســطح کلان، خود نشــان 
از یک نفــاق بزرگ به عنــوان بزرگترین 
بــا  برخــی  دارد.  مــا  جامعــه  مصیبــت 
حرف زدن و شــعار دادن صرف براحتی 
به نان و نوا می‌رســند؛ این دردی اســت 
کــه در حالت خوشــبینانه بایــد برای آن 
راه حــل فرهنگــی پیدا کــرد. یعنی قطع 
نظــر از ریشــه‌های ســاختاری اقتصادی 
و سیاســی موضوع؛ اگر شــخصاً بخواهم 
یک ریشــه‌یابی فرهنگی که سال‌هاســت 
با آن درگیرم و حتی در برخی از محافل 
توجــه  آن  بــه  و  داده‌ام  پیشــنهاد  هــم 
نشــده؛ این اســت کــه باید ایــن فرهنگ 
را جا انداخت کــه مردم به عمل عادت 
بکننــد؛ بــه عبارتی حرف شــنوی صرف 
ارزیابــی  تــراز  و  بگذارنــد  کنــار  را  خــود 

حرف‌ها و شــعارها را عمل قــرار بدهند 
و دیگــر هیــچ حرفی را از سیاســتمداران 
و دولتمــردان بدون اینکــه عملی انجام 

شده باشد؛ نپذیرند.
البتــه این طبیعی اســت کــه هرکس 
روی کار بیایــد؛ وعده و وعید و قول‌هایی 
را مطرح کند و منطقی است؛ اما مسأله 
مهم زمانبندی اجرای این وعده‌هاست. 
یعنــی بایــد فرصــت معقولــی را بــرای 
تحقــق ایــن وعده‌هــا در نظــر گرفت که 
می‌توانــد یــک مــدت مشــخص باشــد؛ 
امــا بعد از ایــن زمان؛ مــردم نباید هیچ 
حرف و شعار تکراری را بپذیرند؛ چرا که 
دیگر وقت ارائه آمارهای موفقیت است 

نه وعده‌های تکراری و جدید!
ایــن آمــار موفقیــت هم البتــه باید با 
زندگی روزمره مردم عجین باشد. گاهی 
ممکن اســت آمار و ارقامی اعلام ‌شــود 
که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی مردم 
نداشــته باشــد؛ یعنــی عمــاً در زندگــی 
مــردم هیــچ بهبــود و رضایتــی به‌وجود 
نیاورده باشــد. در واقع یکسری اقدامات 
در حوزه‌های دیگری صورت گرفته و آن 
را به زندگی مردم نســبت می‌دهند، اما 

بیگانه با نیازهای واقعی آنهاست.

اعتمــاد اجتماعــی در جامعــه ایــران را ایــن روزهــا چگونه ارزیابــی می‌کنیــد؟ فارغ 
از اینکــه یک متخصــص حوزه اجتماعی باشــید یــا فردی که ســروکارش بــا مفاهیم 
روزمره اجتماعی اســت بخوبی درک کرده‌اید که بی‌انگیزگــی، نا امیدی، نارضایتی و 
کاهش مشــارکت‌های اجتماعی بر همین موج »اعتماد اجتماعی« ســوار می‌شــود. 
انــکار کنیم یــا نکنیــم! پژوهش‌هــا؛ آمارها و حتــی مکالمــات روزمــره خیابانی مردم 
هم نشــان می‌دهد که ســطح اعتماد اجتماعی با توجه به شــرایط ســختی کــه در این 
سال‌ها پشــت سرگذاشــته‌ایم و با توجه به فشارهای ســنگین اقتصادی و شرایط ویژه 
کرونایی در کشــور پایین آمده اســت. اتفاقی کــه البته قابل پیش‌بینی بــود و بارها نیز 
از زبــان نخبــگان و اندیشــمندان اجتماعی به عنوان یک هشــدار جدی مطرح شــده 
بــود.  دولت جدید همیــن موضوع یعنی ترمیــم اعتماد اجتماعــی را مبنای وعده‌ها 
و ســرلوحه برنامه‌هایش قرار داده اســت. چه در زمــان میتینگ‌هــای تبلیغاتی و چه 
حتی بعــد از انتخابات و تشــکیل کابینه مــا بارهــا واژه »ترمیم اعتمــاد اجتماعی« را 
از زبــان رئیس‌جمهــوری و وزرای انتخابی‌اش شــنیده‌ایم. قولی که البته با اســتقبال 
عمــده مــردم روبه‌رو و به یکی از نقاط قوت دولت ســیزدهم تبدیل شــد. تشــدید روند 
واکسیناســیون در هفته‌های اخیــر با وجود نگرانی‌هــای عمده‌ای که از نبود واکســن و 
افزایش مرگ و میرهای کرونایی ایجاد شده بود؛ قطعاً یکی از دستاوردهای زودهنگام 
دولتی‌ها محسوب می‌شود که فعلًا توانسته بخشی از امید و خوش بینی به آینده را به 
جامعــه ایران بازگرداند. امیدی که تازه جوانه زده و اگر پرورش یابد می‌تواند پایه‌های 
اعتماد اجتماعی آســیب‌دیده مردم را ترمیم کند. دولت هم بر مبنای همین عطشی 
که در مردم دیده؛ برنامه‌هایش را حول همین محور چیده اســت؛ اما بازسازی اعتماد 
اجتماعی کار ســاده‌ای نیســت! و براســاس یک شــاخص و در کوتاه مدت و با شعار و 
وعده و وعید هم امکانپذیر نمی‌شــود. نکته مهمی که »عماد افروغ«؛ اســتاد دانشگاه 
و جامعه شــناس بر آن تأکید ویژه دارد. دولت باید فاصله بین حرف تا عمل را کاهش 
دهــد. مردم باید تغییر را در زندگی روزمره خود احســاس کننــد. قطعاً مهم ترین قدم 
برای رســیدن به عملگرایی؛ مطالبه‌گری اســت. مــردم باید بخواهند تــا دولت‌ها آن 
را محقق کنند... افروغ معتقد اســت کــه زندگی روزمره مردم بهتریــن معیار ارزیابی 
وعده‌های دولت‌هاست. گفت‌وگوی ما با این جامعه شناس درباره بازسازی اعتماد 
اجتماعــی در جامعه ایــران را در زیــر می‌خوانیــد. گفت‌وگویی که تــوأم با صراحت 

است و قرار است در پس نقدهای منصفانه؛ راهکارهای عملی ارائه دهد.
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معیار اعتماد اجتماعی کیفیت زندگی مردم است
گفت‌وگو با عماد افروغ جامعه شناس در باره بازسازی اعتماد اجتماعی

پرکردن شکاف بین حرف و عمل حکمرانان سخت است
حمیده امینی فرد
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 - دولت باید فاصله بین حرف تا عمل را 
کاهش دهد

- مردم باید تغییر را در زندگی روزمره خود 
احساس کنند

- قطعاً مهم ترین قدم برای رسیدن به 
عملگرایی؛ مطالبه‌گری است مردم باید 
بخواهند تا دولت‌ها آن را محقق کنند...

- مردم باید تغییر را  در زندگی روزمره خود 
احساس کنند

همــه  نیســت؛  معمــا  اینهــا  ببینیــد 
آن  بــه  بایــد  و  اســت  روشــن  و  شــفاف 
فرامــوش  گاهــی  مــا  شــود.  پرداختــه 
می‌کنیــم که تــراز ارزیابی حرف و شــعار 
جامعــه  یــک  در  مــا  باشــد.  بایــد  چــه 
دینــی زندگــی می‌کنیم که بــزرگان دین 
مــا در فضیلــت عمــل و مذمــت حــرف 
بــدون عمــل احادیــث و ســخنان شــیوا 
البلاغــه  نهــج  بــه  اگــر  دارنــد.  فــراوان 
رجــوع کنیــد می‌بینید که مــولا علی )ع( 
دربــاره اینکــه بایــد اهــل عمل بــود چه 
ســفارش‌هایی داشــته‌اند. اساســاً حرفی 
کــه بــدون پشــتوانه عملــی باشــد؛ یــک 
عمــل منافقانــه اســت. ما باید مــردم را 
به ســمت مطالبه گری سوق دهیم. این 
حرف‌ها بارها گفته شده است اما گوشی 
بــه آن بدهــکار نیســت. اگر امیــدی هم 
باشــد به جای دیگری اســت. متأســفانه 
برخــی روال‌هایی کــه در این ســال‌ها در 
پیش گرفته شده موجب کاهش اعتماد 
اجتماعی شــده است. هم اکنون شخصاً 
در هــر محفلــی که پــا می‌گــذارم؛ از من 
ســؤال می‌شــود کــه آیــا وضعیــت بهتــر 
می‌شــود؟ آیا باید منتظــر بهبود اوضاع 
باشــیم؟ خــب مــا بــر حســب رســالت 
انســانی خــود به مــردم امیــد می‌دهیم 
و نبایــد هم بر طبل ناامیــدی کوبید؛ اما 
این به معنای انکار هشدارها و واقعیات 
نیســت. البته ایجــاد این شــکاف عمیق 
دلایل متعددی دارد که من تنها به یکی 

از آنها اشاره کردم.

ëë شــاید بهتــر بــود پیــش از ایــن ســؤال  
می‌پرســیدیم کــه اصــولًا کارکــرد اعتماد 
اجتماعــی در یــک جامعه چیســت؟ به 
نظر می‌رسد که یا ما در تعاریف مفاهیمی 
ایــراد  دچــار  اجتماعــی  اعتمــاد  چــون 
هســتیم  یــا اساســاً بــاوری به اصــل مهم 
اعتمــاد اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی 
نداریم. یعنــی تبعات ناشــی از تضعیف 
اعتمــاد اجتماعــی را با جایگزیــن کردن 
ابزارهایی جبــران می‌کنیم و به این اصل 
معتقدیــم که مــردم اعتماد هم نداشــته 
باشــند اتفــاق خاصــی نمی‌افتد آیــا این 

پیش فرض درست است؟
ایــن ســؤال ظریــف شــما بــه جایگاه 
مردم درحکومت برمی گردد به عبارتی 
باید پرسیده شود که آیا مردم جایگاهی 
دارنــد یــا خیر؟ اگــر قــرار بــر بی‌توجهی 
بــه مردم باشــد؛ این نگــرش و صاحبان 
انقــاب  نگــرش اصــولًا جایــی در  ایــن 
اســامی ندارنــد. ما این فــرض مطلوب 
را می‌گذاریم که اینهــا علی‌القاعده باید 
مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی 
را فهــم کــرده باشــند. یعنــی خاســتگاه 
مردم را به عنوان ولــی نعمت )افرادی 
کــه بایــد به آنهــا خدمــت کرد نــه اینکه 
کــرده  درک  کننــد؛(  خدمتگــزاری  آنهــا 
باشــند. اگر این فهم وجود نداشته باشد 
ایــن دســته از صاحبــان قــدرت  قطعــاً 
فاقد مشــروعیت هســتند و در حال سوء 
اســتفاده از قــدرت هســتند و متعلق به 

جمهوری اسلامی نیستند.
بــه هر حــال هر نظــام سیاســی برای 
خود مبانــی نظــری و ایدئولوژیکی دارد 
که می‌تواند هر اســمی داشــته باشد؛ در 
جمهــوری اســامی این مبانــی می‌گوید 
ســالاری...  مــردم  می‌گویــد  اســام... 
واقــع  در  مــردم...  حضــور  می‌گویــد 
مشــروعیت یک نظام مستقر در گرو دو 
عامــل حقانیــت حکمرانــی و مقبولیت 
از نظــر شــرع  کــه  عامــه اســت. بمانــد 
حضور مردم تنها شــرط اثباتی نیســت؛ 
شــرط شــرعی هــم اســت. یعنــی مــا با 
یــک شــرعیت دو ســویه مواجهیــم. هم 
شــرعیت فرمــان رهبــر و هــم شــرعیت 
نظــارت و رضایــت عامه. اگر شــاهد این 
باشــیم که به مردم بی‌اعتنایی می‌شود؛ 
پس حضورشــان در جمهوری اســامی 

توجیهی ندارد. 
بارهــا گفتــه شــده اســت کــه مشــکل 
انقــاب  تئــوری  بــه  اصلــی بی‌توجهــی 
جــا  همیــن  دقیقــاً  کــه  اســت  اســامی 

خودش را نشان می‌دهد.
 بر این اســاس برخی یــا نفهمیده‌اند 
کــه بایــد فهم خودشــان را بــالا ببرند؛ یا 
فهمیده‌اند و برخلاف آن عمل می‌کنند 
که باید کنار گذاشــته شــوند. این ضعف 
توجــه البته فقــط به ضعــف ایدئولوژی 
بر نمی‌گردد؛ به ضعــف یک حکمرانی 
می‌گــردد.  بــر  هــم  مســتقر  و  مطلــوب 
حکمران باید بدانــد که اگر بخواهد تنها 
منافــع خــود و گــروه خــود را تأمیــن کند 
فلســفه سیاســی حکمرانــی را از دســت 
کــرده  قیــام  آمــاده  را  جامعــه  و  داده 
اســت. چون قــدرت دولتــی باید معرف 

قــدرت اجتماعــی و مــردم باشــد که اگر 
نباشــد یعنی نســبت دیالکتیــک قدرت 
دولتــی  و  سیاســی  قــدرت  و  اجتماعــی 
از بیــن رفتــه اســت کــه در ایــن صــورت 
جامعه آماده شورش می‌شود. بنابراین 
اگر ما بخواهیم در معرض یک شــورش 
قــرار نگیریــم بایــد حتماً این شــکاف پر 

شود.
ایــن شــکاف هــم با حــرف و وعــده و 
وعیــد پــر نمی‌شــود. بایــد ترازســازی و 
هماهنگ‌ســازی صــورت بگیــرد تــا این 
اقتصــادی  هــم  عمدتــاً  کــه  شــکاف‌ها 
اســت تعدیــل شــود. بنابرایــن شــکاف 
اقتصــادی؛ طبقاتــی و درآمــدی باید به 
گونه‌ای پرشــود تــا مردم احســاس کنند 
که اگر مشــکلی هــم وجــود دارد مربوط 
به قشــر یا طبقــه خاصی نیســت و همه 
در شــرایط برابر و منصفانه قــرار دارند، 
بویژه درباره طبقه حکمــران تأکید ویژه 
دارم. چــرا کــه مــا جامعه ســرمایه‌داری 
یا طبقاتی نیســتیم؛ مــا از رابطه ثروت-

قــدرت برخــوردار نیســتیم. مــا از رابطه 
قدرت-ثروت برخورداریم. سال‌هاســت 
که ما در این زمینه نقد می‌کنیم اما هیچ 
اتفاقــی نیفتــاده اســت. رابطــه قدرت-

ثروت می‌گوید به جای آنکه ثروتمندان 
بــه قــدرت برســند قدرتمنــدان به‌دلیل 
اقتصــاد  و  کشــور  اداره  در  تمرکزگرایــی 
نفتی به ثروت می‌رســند و بار خودشــان 
را می‌بندند. اصلًا بروید تحقیق جامعی 
انجام دهیــد تا ببینید ایــن افراد چگونه 
به ایــن ثروت رســیده‌اند؟ چــه مراحلی 
را طــی کــرده و چگونــه عمــل کرده‌اند؟ 
بــدون تردیــد شــما بــه حلقــه واســطی 
به‌نــام قدرت دولتــی می‌رســید. اگر این 
قــدرت نباشــد ایــن ثروت‌های ناشــی از 
قــدرت دولتی را مشــاهده نخواهید کرد. 
این یک واقعیت است. به اقتصاد نفتی 
اشــاره شــد و اینکه زمام این اقتصاد نیز 

در دستان دولت است.

ëë یکــی از تأکیدات مقــام معظم رهبری  
همزمان بــا روی کارآمــدن دولت جدید 
اجتماعــی  اعتمــاد  تقویــت  بحــث  بــه 
برمی‌گشــت؛ بــه نظر می‌رســد کــه زمان 
نزدیــک  اجتماعــی  اعتمــاد  بازســازی 
اســت.  شــده  مشــخص  آن  اهمیــت  و 
فکــر می‌کنیــد ما بــه این ســمت حرکت 

خواهیم کرد؟
بی‌اعتمــادی،  از  موجــی  روی  مــا 
بــا یــک جابــه جایــی امیدوارانــه بــا یک 
تحــول قــدرت دولتــی روبــه‌رو شــدیم؛ 
دولــت قبلــی رفــت و دولــت جدید آمد 
و بخشــی از زمینــه ایــن تحــول یــا جا به 
جایــی قدرت هم به این برمی‌گشــت که 
مردم اعتماد خودشــان را از دست داده 
بودنــد. پیمایش‌هــای دولــت قبلی هم 
صحــت این موضــوع را نشــان می‌دهد. 
بــرای نمونه دولت قبلی بنا بر سیاســت 
مبنــی بر افزایش قیمــت بنزین و اظهار 
بی‌اطلاعــی از ایــن اتفاق و عــدم کنترل 
گرانی‌ها، با‌ وجود وعده و وعیدها، نوعی 
بی‌اعتمــادی گســترده ایجاد کــرده بود. 
خــب دولــت جدیــد روی موجــی از این 
بی‌اعتمــادی روی کار آمد و شــعارهایی 
مبتنــی بر توجه بــه مــردم و مرمت این 
شــکاف‌ها و احیــای ســرمایه اجتماعــی 
مطرح کرد. باید به مردم بیاموزیم که با 
معیار عمل داوری کنند؛ باید با عمل به 

مقایسه و ارزیابی بپردازند. 
بنده به عنوان کســی که این توفیق را 
داشــته‌ام که بیش از ســی ســال، با‌وجود 
بــه ظاهــر هزینه‌هایش، به نقد مســتمر 
برخــاف  کــه  نیســت  زیبنــده  بپــردازم 
چیــزی عمــل کنــم کــه مــردم را بــه آن 
توصیــه می‌کنــم. لــذا طبیعی اســت که 
گــوش بنــده نیــز بدهــکار حرف نباشــد. 
بنــده نیــز منتظــرم ببینم کــه در زندگی 
واقعــی مــردم چــه اتفاقی می‌افتــد؛ آیا 
بهبــودی در زندگی اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی مردم ایجاد می‌شود 
یا خیر؟ آیــا رضایت مردم از عملکردها 
بــالا مــی‌رود یــا خیــر؟ ســن بنــده دیگــر 
اقتضــای ذوق زدگی ندارد. لــذا اگر قرار 
بر حرف زدن باشــد ترجیحم این اســت 
که کمــاکان پرچم نقد درون گفتمانی‌ام 
برافراشــته باشد. من هم منتظرم ببینم 

که چه اتفاقاتی رخ خواهد افتاد.
مــا بایــد بــه ســمت توجــه بــه عمل 
برویــم و آن را تبدیــل بــه یــک فرهنــگ 
کنیــم. می‌دانیم که »عمل« کارســختی 
اســت و تــراز عمــل اگــر مــاک باشــد؛ 
نــه فقــط بــه تکاپوی بیشــتر مســئولان و 
مرمت سرمایه اجتماعی می‌انجامد که 
جامعه را هم اخلاقی؛ امیدوار و با نشاط 

می‌کند.


